
خــاک می انداختیــم، تــا این که به 

پل کوچکی رســیدیم. آن جا بســیار 

کثیف بــود. پدرم گفــت: »این جا 

را تمیــز کنید تا بنشــینیم.« بالاخره 

روانــه شــادگان شــدیم. در بــازار 

شــادگان یکی از همسایه هایمان را 

دیدیــم. او مــا را به خانــه خودش 

بــرد. مدت یــک هفتــه در خانه او 

زندگــی کردیــم. یــک روز در بــازار، 

یکــی دیگــر از آشــنایان را دیدیم. 

او مــا را بــه جایــی کــه خواهــر و 

خالــه ام بودند، راهنمایــی کرد. نام 

آن جــا چمیان بــود، نزدیــک جبهه 

فارســیات. در آن جا دو ماه ماندیم. 

بعــد از چندی برادرم مــا را پیدا کرد 

و بــاز بــه شــادگان آمدیــم. به باغ 

رفتیم. در آن جا، جا نبود. به اردوگاه 

رفتیــم و در چــادر زندگــی کردیم. 

چنــد روز بعد برادرم بــدون این که 

بــه ما بگویــد، به آبادان برگشــت. 

فقط به شــوهر خواهــرم گفته بود 

کــه کجا مــی رود. ما ســه روز آن جا 

ماندیم. بعد از آن مســئولان گفتند 

اینجا یــک منطقه جنگی و خطرناک 

اســت، شــما به جای دیگــر بروید. 

به امیدیه آمدیــم، درون خانه های 

بلوکــی بــدون ســقف. زمســتان 

بود. هوا بســیار ســرد بــود. باران 

می باریــد و مــا خیس می شــدیم. 

مجبور شــدیم کــه در و پنجره ها را 

بیاویزیــم و به جای ســقف خانه از 

کنیم.  اســتفاده  آنها 

بالاخــره در یــک خانــه ســقف دار 

نشســتیم. فقط یک اتاق داشتیم. 

ده نفــر بودیــم. من بــا وجود تمام 

ســختی ها اوایــل بهمــن مــاه در 

مدرســه نام نویســی کردم. 

در خــرداد ماه همان ســال به اراک 

رفتیم. آب و برق نداشــتیم. مادرم 

فشــار خون داشــت. نمی توانست 

تحمل کند. سه ماه در اراک ماندیم. 

بعــد بــاز بــه امیدیــه آمدیــم. ما 

نمی توانســتیم برف را تحمل کنیم. 

حــالا درس می خوانم.امیدوارم که 

زودتــر اســلام بــر علیه کفــر پیروز 

شــود و تمامــی جنــگ زدگان بــه 

خانه هایشــان برگردند. ما حاضریم 

به خاطر اســلام همه ایــن زجرها و 

ســختی ها را تحمــل کنیم.

 فخریه زویداوی

١4ساله از آبادان

فخریــه الان باید حدود 55 ســال داشــته باشــد. شــاید او 
یکی از اقوام شــما باشــد. حتی شــاید مادر یکی از خوانندگان 
مجله، شــاید مادربزرگــش. اگر از فخریه خبــری دارید، به من 
هــم خبــر ســلامتی اش را بدهیــد و از طــرف من به او ســلام 
برســانید و بگوییــد او واقعاً شــجاع بوده اســت. مــن به او 
افتخــار می کنــم و از ایــن کــه با نوشــتن خاطراتش در ســال 
1360 بــرای مــا ایــن ســند و یادگاری مهم را ســاخته اســت، 

ســپاس گزارم. خیلی 
ایــن خاطــره در کتاب »خاطــرات جنگ)1(، مجموعــه ای از آثار 
کــودکان و نوجوانان« توســط کانون پرورش فکــری کودکان و 

نوجوانان در ســال 1363 منتشــر شده است. 
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